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البیع مع الرمضان ...
و باز هم رمضان و روزه های کله گنجشکی فرشتگان زمینی خدا ... آدم بزرگ هایی که این بار نمی خورند و نمی آشامند و اسراف نمی کنند ... عجله و شتاب عابرین و رهگذران برای رسیدن به سفره إفطار ... آیه های قرآنی که دسته جمع ختم می شوند ... رکعت رکعت نماز جماعت ... تمام شدنی نیست لطف رمضان ... .  
ماهی که صفتش مبارک است ، ای خیرٌ من ألف شهر ، بیا باهم معامله ای عادلانه کنیم ،... هرچند ، چند سالیست رفاقت بین ما حاکم است اما احساس میکنم با تو آنچنان که باید صادق نبوده ام  ، پس دستت را بیاور جلو تا این بار دست صداقت دهیم .
چه خوب می شود که در ماه خدای امسال ، مسیرمان از سفره به سجاده نباشد ! از سجاده عازم سفره ها شویم ... سحرمان فقط پُر از سحری نباشد ، پَرهای دعا و اوج گرفتنش را با مشتی از خواب نچینیم ، چه خوب می شود اهلش چند آیه ای مزمل بنوشند ، از پیله خواب سحر که سنگین تر از خواب زمستانیست درآییم و قم الیل کنیم هرچند قلیلا ... تسبیحمان بیشتر از هر زمان دیگری در این روزها محتاج ذکر إستغفار است ، باید جوابی پیدا کرد برای " و ما أدراک ما لیلة القدر" ، رفیق جان ، به هر ترفندی شده باید به زیر سلامتی و عافیت وعده داده شده تا فجر خود را کشید .
هرچند جوانیم و توانمان ، گرسنگی و تشنگی را - حتی- در قُلّه تابستان درهم می پیچد اما رفیق من ! زیاد هم دور نیست دوران بازنشستگی از سفره پر برکت صیام ! نگاهی به مادربزرگ بکن ... به دست های لرزانش که در جوانی شعله زردهای سفره افطار را با نهایت ذوق تزیین می کردند ، اینک جدای از قامت و کمرش،  قابهای روی دیوارش هم حوصله راست ماندن ندارند ... فکر میکنی چقدر طول می کشد تا کسی ما را مادرجان و مادربزرگ خطاب کند ... من میدانم : به همان سرعتی که از پله های کودکی به اوج خزیدیم و ندانستیم کی به سن تکلیف نرسیده پشت دروازه های کنکور زانو زده ایم ! : آری ، قیصر راست گفت خیلی زود دیر میشود ! .
بگذریم ، همه میهمانیم اما نه فقط به صرف شام ! سحر هم داریم ! هم خوردنی ، هم خواندنی : یک گلو هوای تازه سحر ... چند نغمه حمد و تسبیح یاکریم ...  چند مثقال صوت اذان موذن زاده اردبیلی ... چه صفایی دارد ؛ دم افطار  بی آنکه لب بگشایی ، حضرت حجت از درونت ندای " قبول باشد آقا " را بشنود ... نازکنی برای ارحم الراحمین خدایت و خلاصه بگشایی مشتی را که تشنه  اجابت است به سوی درهای همیشه باز بین الطلوعین .
ماه مه من عجیب دل برست ... حتی آنی که در عمرش چندباری بیشتر طعم روزه را نچشیده و در چند و چون دین مطلق است نه مقید ، می بینی با شنیدن نغمه ربنای دم افطار اوج می گیرد و چه بسا دهانش آب می افتد برای بی غذایی و هوس می کند کمی روزه باشد ! حتی شده تا ظهر ! .
در این ماه سن تکلیف حد مشخص نمی کند ، کوچک باشی یا بزرگ جاذبه رمضان تو را به سمت خود می کشد ؛ دخترکان نابالغ و نو بالغ و گل انداختن های گونه هایشان از فرط گرسنگی ... ذوق اولین روز روزه داری و بیرون آوردن زبان و نشان دادن سپیدی روی آن که " بخدا من هم روزه ام ! " ... پسرک نوجوانی که هنوز به سن تکلیف نرسیده و از سبزی پشت لبانش شرم دارد و احساس میکند بعد پدر ، مردخانه است ... آری ، او هم حرف برای گفتن دارد : " اهل خانه همه ، کارشان افطار و سحر است مرا چه به نهار و شام ! سحر ، من یادتان نروم  " ... از مادرانه های کدبانوی خانه هم نمی شود گذشت که با تمام مشغله ها و پخت و پزها ، ختم قرآنش رحلی مخصوص در بین برنامه های روزانه دارد ! ... تسبیح عقیقش آنقدر بین انگشتانش چرخیده و صلوات فرستاده که تا " و عجل فرجهم " را از حفظ خودش می گوید  .
شاید شنیدن این حرف ها برای کسی که سالها همنشین رمضان المبارک بوده و امسال معذور است و دهانی برای صوم ندارد کمی بغض آور باشد اما نه رفیق معذور من ، أجرکم عندالله ... بیا تو را با کسی آشنا کنم که او هم در انتهای ماه نتوانست صائم باشد ... جراحت سر ، ناله زن نخلستان و نیمه شب را طوری به آغوش بستر کشیده بود که نمازشبش بی قامت اقامه میشد ! ... علی(علیه السلام) بود و بی تابی فاطمه گونه اش برای ملاقات رسول خدا ...  مارقیِ ملعون حتی اگر ظاهر کلام رسول خدا را درک می نمود دیگر أشقی الاشقیاء نمی شد ... ندانست که مَثَل علی نسبت به رسول خدا ، مثل هارون است به موسی إلا اینکه یک نفس علی در لیلة المبیت سنگین تر از تسبیح و تمحید هارون و موسی و انبیاء بنی اسراییل در عرش خریداری می شد ! ... إلا اینکه او مولود کعبه بود و حتی عیسای روح الله هم به چنین شرافتی نرسید ... إلا اینکه او آخرین پرده های یقین را کنار زده بود بی آنکه همچو ابراهیمِ خلیل الله از خدا رسیدن به یقین را طلب کرده باشد ... اگر موسی کلیم الله است ، شب معراج ، در عرش ، صدای علی آرام بخش قلب پیغمبر بود ... زمانه فرزندان و اولاد علی را در دریای طوفان زده دنیا همچو پسر نوح نبی الله غرق شده ندیدند ... آری ، از کعبه تا محراب ، از رجب تا رمضان ، علی بود و سنت رسول خدا . 
آری ... سرآخر ، رمضان ، قالی سلیمانِ علی شد برای اوج گرفتن تا دروازه های بهشت ! ... 
ای ماه شریف ، حلولت بر ما مبارک ... .
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